
  
  
  
  

 هاي ابوطیب متنبی و مسعود سعد سلمانبررسی تطبیقی چکامه
  

  نرگس گنجی - فاطمه اشراقی
  
  دهیچک

زبانـان و ملـل   به سبب روابط تاریخی و فرهنگی دیرین میـان فارسـی   یکی از ارزشمندترین موضوعات ادبیات تطبیقی،
ابوطیـب   از گوي از شاعران عرب به ویـژه رسیستانی شاعران پاوام. بررسی پیوندهاي ادب فارسی و عربی است عرب،

  .از موضوعات دلاویز این بخش از ادبیات تطبیقی است ،).ق. هـ 303ـ  354(عباسی  متنبی شاعر شهیر دوره
پـردازد تـا   گوي دورة غزنوي میشاعر پارسی) .ق. هـ 438ـ   515(این پژوهش به بررسی دیوان مسعود سعد سلمان 

زیرا وي از جمله شاعرانی است که مهارتش در زبان عربی و  هاي وي را روشن سازدبر سروده چند و چون تأثیر متنبی
افزون بـر ایـن،   . هاي این شاعر عرب انجامیده استگیري هنرمندانه از مضامین سرودهاش با دیوان متنبی، به بهرهآشنایی

فراخوانی و همخوانی برخـی مضـامین در    ببسهمسانی در اندیشه و احساس و زیستن در شرایط سیاسی نسبتاً مشابه، 
  .آثار دو شاعر شده است

هـاي همسـان   مایـه هاي ابوطیب متنبی و مسعود سعد سلمان، به بررسی دروناین پژوهش با نگاهی تطبیقی به چکامه
ابیاتی از متنبی دهد که مسعود سعد گاه به برگردان هاي متعدد نشان میپردازد و با آوردن نمونهمیان اشعار دو دیوان می

سازد که برخاسته از توارد خاطر میان آنگاه مضامینی مشترك را مطرح می. ها سود جسته استپرداخته و هنرمندانه از آن
  .ها را ترجمه یا اقتباس به شمار آوردتوان آناین دو شاعر است و نمی

  
  هاي کلیدي واژه

  .ضامین مشتركادبیات تطبیقی، ابوطیب المتنبی، مسعود سعد سلمان، م
  

  مقدمه – 1
آوردن ایرانیان به فراگیري زبان عربی کثرت مهاجرت دوسویه میان اقوام فارس و عرب در نخستین قرون هجري و روي

. کردنـد آزمـایی مـی  سرا گشت که به زبـان عربـی طبـع   زبان عربیو ادبیات آن، منجر به ظهور انبوهی از شاعران فارسی
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  )پژوهشي -علمي(  ادب فارسي شناسي متن
  دانشگاه اصفهان -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد

  ۸۹ -۱۰۴، ص ۱۳۹۳پاييز  )۲۳پياپي (، ۳شماره ،دورة جديد
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دادنـد، از  هاي دلاویز ادب فارسـی را بـه ادب عربـی وام مـی    که درونمایه در کنار این) سانینذو الل( = شاعران دوزبانه 

بردند و از این رهگذر هم بر غناي شعر خود هاي خود بهره میعبارات و مضامین شعري دیوان شاعران عرب در چکامه
ب عربی چنان تأثیري بر ادب فارسی نهـاد  بدین گونه بود که اد. کردندافزودند و هم قوت سخنوري خود را ابراز میمی

توان یافت که در اشعار خود از عبـارات و مضـامین شـعر عربـی اقتبـاس      زبانی را میکه تا قرن دهم کمتر شاعر فارسی
  .نگاهی به دیوان شاعران عرب نداشته باشدنکرده باشد و نیم

نژاد غزنوي و سلجوقی که براي تثبیت قدرت ركزبان عربی با روي کار آمدن سلاطین ت توجه به ادب عربی و اشاعۀ
تر از پیش شد افزون خود را مطیع خلفاي عباسی بدانند، کوشیدند در ظاهرخود و مشروعیت بخشیدن به حکومتشان می

اي نیست که شاعران بـه  ة صفوي در هیچ دورهپیش از دور تا آنجا که) 133و  134: 1371موتمن،  ؛65 /2: 1337بهار، (
و آشنایی تمامی دبیران ی واژگان عربی و مضامین شعري آن فزون). 141: 1382شمیسا، (توجه بوده باشند رب بیشعر ع

و در ) 57و  173: 1382شمیسـا،  (و شاعران با زبان و ادب عربی و تاکید ایشان بر بیان دقایق و ظرایـف بـه ایـن زبـان     
شاعري خویش در سرایش شعر به عربی و فارسی و نازش به  فروشی شاعران به تسلط به این زبان و توانایینهایت فخر

هاي ادب کهن فارسـی اسـت   انگاشتند ـ از ویژگی قدرت سخنوري خود ـ که گاه خویشتن را برتر از شاعران عرب می 
 ). 33 /1 :1383امیري خراسانی، (

ویژه، واکاوي وامگیري شاعران شود که بررسی پیوندهاي زبان و ادبیات فارسی و عربی و به طور می سبباین پدیده 
که نباید پنداشت که تمامی مضـامین و   حال آن. ایرانی از ادب عربی، یکی از موضوعات لطیف در ادبیات تطبیقی باشد

زیـرا تشـابه    زبان از ادب عربی اسـت هاي شعري مشترك میان فارسی و عربی، نتیجه وامگیري شاعران فارسیمایهدرون
تواند به ذهن و اندیشه هـر  شعري، گاه برخاسته از توارد خاطر است و بسیاري از مضامین می معنوي و اشتراك مفاهیم

 ـ« گذارد کـه گفتۀ ابوطیب متنبی نیز بر ادعاي ما صحه می. انسانی عموماً و هر شاعري خصوصاً خطور کند  هجـاد  عرُالشِّ
ربقَما وع رٌحاف لی ع350: 2: 1997البغدادي، (» رٍحاف(.  

ترجمه و نقل شـباهت  برآمده از شعر عربی بدانیم که به  هاي شعر فارسی رامایهآن دسته از درون ز این رو باید تنهاا
شـمار تـوارد خـاطر     مضامینی را که با وجود اشتراکات معنایی در الفـاظ و تصـویرآفرینی از یکـدیگر دورنـد، در    . دارد

  .ر و اشتراکات فرهنگی در این توارد خاطر اثرگذار بوده استگمان همسانی سرشت و سرنوشت دو شاعبی. ایم آورده
  

  پژوهش مسأله - 2
آوازة دورة عباسی است که نه تنها بر شعر عربی بلکه بر شعر فارسی تاثیر شـگرف نهـاده   شاعر نیک» ابوالطّیب المتنبی«

کردند، نـامش را در قصـاید   تضمین می کردند، ابیاتش رازبان از همان آغاز معانی او را اقتباس میشاعران فارسی. است
که اندیشـه و فکـر    و از آن) 18: 1377محفوظ، (شمردند هاي او را ادب و فضل میآوردند و از برکردن چکامهخود می

دانستند و از مطالعه دیوان وي را سنّت می. جستندیافتند به او تمثل می خود را در اشعار شاعر بزرگی همچون متنبی می
دودپوتـا،  (کردنـد  یـاد مـی  » خلاقّ المعانی«اي سروده به عنوان باب هر موضوعی هر چند ناچیز بیت یا قصیده او که در

این نکته رشید وطواط را بر آن داشته که از دیگر شاعران به عنوان فرزندان وي یاد کند و دیوان او را شهرة  .)18: 1382
  ).18و  19: 1377محفوظ، (عرب و عجم بداند 



  ٩١/     های ابوطيب متنبی و مسعود سعد سلمان  بررسی تطبيقی چکامه
  

. انـد شاعر گرانسنگ عصر دوم غرنوي، در شمار شاعرانی است که تحت تأثیر شعر متنبـی بـوده   ،عد سلمانمسعود س
کـه امـروزه تنهـا ابیـاتی پراکنـده از آن       1 و دیوانی بـه زبـان عربـی نگاشـته     است وي به زبان عربی وقوفی کامل داشته

 آمیز وهاي اغراقها به ویژه در ستایشگرياز آن ،مسعود سعد با دیوان متنبی و مضامین شعري او مأنوس بوده. برجاست
افزون بر این، اشتراکات بارز شخصیتی دو شاعر . بهره برده است خود هاي ناب انسانیهاي شاعرانه و اندیشهخودستایی

آن  این پدیده مـا را بـر  . هاي همسان شده استمایهو زیستن در اوضاع سیاسی نسبتاً مشترك نیز منجر به آفرینش درون
هاي ابوطیب متنبی و مسعود سعد سلمان بپردازیم تا از چند و چون این تأثیرپـذیري  دارد که به بررسی تطبیقی دیوانمی

  . آگاه شویم
  

  تحقیق پیشینه – 3
رود؛ از این شدة ادبیات تطبیقی به شمار میبررسی روابط زبان و ادبیات فارسی و عربی از موضوعات جذاب و شناخته

سـتانی  ویـژه وام توان یافت که بـه بررسـی تطبیقـی میـان شـاعران دو زبـان و بـه        هایی را میو بیش پژوهشروي، کم 
دیوان مسعود سعد سلمان انجام گرفته تا حدودي محصور به  دربارههایی که پژوهش. اندسرایان از متنبی پرداخته فارسی

هاي دیگـر شـعري   گوي بوده است و بررسی جنبهفارسی سرایانهاي وي و موازنه میان او و دیگر حبسیهبررسی حبسیه
ی در آثار این شـاعر مطـرح   هایی از تأثیر ادبیات عربگرچه پیش از این جنبه .به ندرت مورد اهتمام بوده است این شاعر
یعنـی  ـ   طیـب متنبـی  ستانی از اشـعار ابـو  لکن جاي خالی بررسی مستقل و دقیقی درباره رویکرد وي به وام شده است

با این حال اشاره به برخی مطالعاتی که به طور کلی به تأثیر ادبیات عرب در دیوان . شوداحساس میموضوع این مقاله  ـ
  :اند، خالی از فایده نیستمسعود سعد پرداخته

توسط محمد احمـد   .م 2004این مقالۀ به سال : »تأثیر الأدب العربی فی أشعار الشاعر الفارسی مسعود اللاهوري« -
هـایی چنـد بـه تبیـین     وي در این مقالـه بـا ذکـر نمونـه    . ایران و العرب نگاشته شده است) فصلیه(لول در فصلنامۀ الزغ

بدون هـیچ تحلیلـی تنهـا دو     و تأثیرپذیري و اقتباس مسعود سعد  از قرآن، حدیث نبوي و شاعران عرب پرداخته است
   .است ذکر کردهاز متنبی  را نمونه از تأثیرپذیري مسعود سعد

 1389وند به سال این مقاله توسط تورج زینی: »تحلیل تطبیقی بازتاب فرهنگ عربی در شعر مسعود سعد سلمان« -
هاي شعري، بسـیار بـه مقالـۀ    در نگارش و ذکر نمونه نویسنده. است شده نگاشتهلسان مبین دانشگاه قزوین  در فصلنامۀ

 ! اره کرده باشدکه به این مهم اش محمد احمد زغلول نظر داشته بدون آن
 
  روش تحقیق - 4

و از  است هایش، از یک سو به میراث کهن ادب پارسی مانند شاهنامۀ فردوسی نظر داشتهمسعود سعد سلمان در چکامه
هـاي  ویژگـی . سوي دیگر به وامگیري از ادب عربی به ویژه اشعار ابوفراس حمدانی و ابوطیب متنبی روي آورده اسـت 

 درسـرایی  رواج مدیحـه  از جملـه نسبتاً مشـترك ـ    و فرهنگی در اوضاع سیاسی ها آن زیستن و دو شاعر بارز شخصیتی
بـه   نسـبت  هاي همسان در میان این دو شاعر و شیفتگی مسـعود سـعد  دوران این دو شاعر ـ منجر به آفرینش درونمایه 

سه که مبتنی بر اختلاف زبان و اثبـات  از این رو، در این بررسی برآنیم که با تکیه بر مکتب فران. قصاید متنبی شده است
هـاي متنبـی و مسـعود سـعد     تأثیرپذیري و پیوندهاي تاریخی در موضوع مورد بحث است، به بررسـی تطبیقـی چکامـه   
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ایـم؛ سـپس در دو بخـش بـه بررسـی ایـن       مضامین همسان را از دیوان این دو شاعر استخراج کـرده  ،در آغاز. بپردازیم

ایم که مسعود سعد به طور مستقیم تحت تأثیر مضامین متنبی خست به شناسایی مواردي پرداختهها پرداختیم؛ نمایه درون
هاي آن از ذهن وقاد و خـلاق متنبـی بـرون    قرار گرفته تا آنجا که گویی سخن وي ترجمۀ آزاد مضامینی است که جرقه

و نشـانی از تقلیـد و    استز توارد خاطر تنها برآمده ا توان گفتایم که میسپس مضامین مشترکی را یافته .جهیده است
 .شودترجمه در آن دیده نمی

 
 نگاهی به زندگی دو شاعر  – 5

  ابوطیب متنبی -1 – 5
 .)193 /1: 1963ابـن رشـیق،   ( »عالم را فراگرفت و مردمان را به خود مشـغول سـاخت  ] صیت او[آنگاه که متنبی آمد «

ابوالطیـب احمـد بـن    . یاد کردن جاودانگی او باشـد شناخت متنبی و یف براي شاید بتوان گفت این عبارت بهترین تعر
اي فرودست در محلۀ کنده کوفـه  در خانواده. ق .هـ  303به سال » المتنبی«عروف به الحسین الجعفی الکندي الکوفی، م

 .هــ   312ر سال د .)434: 1364فاخوري،(معروف بود، دیده به جهان گشود » عیدان السقا«از پدري که در میان مردم به 
اش کوفه را ترك گفتند و به بادیه سماوه گریختنـد او مـدت دو   ابوطیب و خانوده ،ها بر کوفهبعد از استیلاي قرمطی. ق

آنگـاه بـه   . گـردد هاي اصیل زبان عربی سـیراب سال در آنجا اقامت گزید و با اعراب بادیه معاشرت کرد تا از سرچشمه
کرد و زبان بـه   آنگاه آهنگ بغداد. ی قرمطی پیوست و تحت تأثیر آراي او قرار گرفتکوفه بازگشت و به ابوالفضل کوف

ابوطیب متنبی که از جوانی نظرها را به سـوي   .)308: 1384ضیف،(االله علوي و هارون بن اوراجی گشود محمد بن عبیدمدح 
هایش بار دیگر به سماوه بازگشت روازيخود جلب کرده بود، شاعري تیزهوش و خودشیفته بود تا آنجا که براي ارضاي بلندپ

اما لؤلؤ، دست نشاندة اخشیدیان بر حمص، شـورش وي را   روان ساخت و شورشی به راه انداختو بنی کلب را از پی خود 
  ).11: 1388منوچهریان،  ؛191: 1381عبدالجلیل، (سرکوب کرد و کارش به شکست انجامید و سر از زندان درآورد 

ابن جنّی از جمله کسانی است که به این . ها و روایات متفاوتی وجود داردداستان) مدعی نبوت(= دربارة لقب متنبی 
مردمان با شنیدن ایـن دو بیـت بـدو لقـب      متنبی دعوي پیامبري نداشته بلکه روایت شک دارند؛ او بر این باور است که

  : متنبی داده اند
ــأرضِ نخلَــــةَ إِلاّ    ــامي بِــ ــا مقــ   مــ

 
ــودکَمقـــــامِ المَ  ــيحِ بـــــين اليهـــ   ســـ

 ـ   ــ ــدارکَها اللَّــ ــة تــ ــي أُمــ ــا فــ   أَنــ
 

   ــود ــي ثَمـ ــالحٍ فـ ــب کَصـ ــه غَرِيـ   ۲ ــ
هوشـی در شـعر و نبـوغ و    تیز سببدیدگاه زکی المحاسنی، وي به  از .)142 /1: 1403ثعالبی،  ؛309: 1384ضیف، ( 

ابوطیب متنبی بـه سـال    .)29: 1971المحاسنی، (است نسبت به حسدورزان بوده، به متنبی ملقب شده  واکنششتکبر که 
الدوله حمدانی در حلب که نماد دولت پرشکوه عرب بود، راه یافت و اندك اندك نزد او بـه   ق به دربار سیف . هـ 337

 شد که بسیاري از درباریـان  سبباش بلندپروازانه جایگاهی رفیع رسید؛ همین ترقی در کنار غرور بیش از حد و روحیۀ
 ،شاعر ایـن بـار آهنـگ مصـر و و والـی آن      .)428: 1364فاخوري، (الدوله جدایی افکنند آرام ننشینند و میان او و سیف

اش با گذشت کافور نیز او را وعدة حکومت داد اما وعده. اش او را ثنا گفتکرد و برخلاف میل باطنی ،کافور اخشیدي
آنگاه بـه قصـد دیـدار ابـن     . ي کافور را هجو کرد و به کوفه گریختادر قصیده متنبی از این رو. دو سال محقق نگشت



  ٩٣/     های ابوطيب متنبی و مسعود سعد سلمان  بررسی تطبيقی چکامه
  

و سپس رهسپار شیراز شـد و مـدایح خـویش را بـه      3 رهسپار ارجان ،دانشمند رکن الدولۀ بویهی وزیر ادیب و ،العمید
نـین روایـت   در چگـونگی مـرگ او چ  . وي نیز او را با صلات فراوان خویش نواخت. امیر آل بویه نثارکرد ،الدولهعضد
هنگام بازگشت از ایران و در نزدیکی کوفه جمعی از بنی اسد بـر وي حملـه بردنـد و     .ق. هـ  354در سال  اند کهکرده

اما ناگاه غلامش بانگ بر  شکست خورده یافت، آهنگ فرار کرد در این میان چون خود را. ها شدت گرفت  نبرد میان آن
  :رزار گریخته؛ مگر تو خود نگفتیمگذار بگویند متنبی از میدان کا: آورد

ــن  ــم مجلسـ ــع ممـــن ضـ   اســـيعلَم الجَمـ
 

  مقَـــد ي بِـــهـــعســـن تم ـــيرنِي خبِـــأَن  
 ــلُ و ــلُ و فَالخَيـ ـــنِي الَّلَيـ ــداءُ تعرِفُـ   البيـ

 
 يف و والس  مح والـر  و رطَـاسالق  ۴ القَلَـم 

ــال  ــيات الجبـــــــــــ ابـن  (گیردگردد و عاشقانه مرگ را در آغوش میشود که به میدان جنگ باز مین موثر واقع میاین بیت در متنبی چنا  راســـــــــــ
  ).22 /1: 1968خلکان، 

  مسعود سعد سلمان 2 – 5
در میان ) 483 /2: 1371صفا، (گوي در نیمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم شاعر بزرگ پارسی ،مسعود سعد سلمان

در ایـن زمـان از   ). 13: 1375نوریـان،  (هور در خاندانی اصیل و با فرهنگ متولد شـد  هـ ق در لا 440و  438هاي سال
شمار می آمد، در میان شاعران جهان ه سال گذشته بود و وي که مثل اعلاي توفیق در سخنوري ب 80وفات متبی بیش از 

لطان مسـعود بـود و مـدت    بنام س ـ پدر وي از رجال و مستوفیان برجسته و. و عجم شهرتی وافر داشت اسلام از عرب
ظهور مسعود سعد در شاعري، مصادف با  .)207: 1369فروزانفر، (پنجاه یا شصت سال سلاطین غزنوي را خدمت کرد 

دربار راه یافت و هنگـامی کـه سـیف     گویا در عهد همین پادشاه مسعود به توصیۀ پدر به. سلطنت ابراهیم غزنوي است
والی هندوستان شد، مسعود سعد نیز در شمار نزدیکان او به هند رفـت و   .ق.هـ  469الدوله محمود بن ابراهیم به سال 

 .امارت و سروري یافت و ممدوح شاعران قرار گرفت

از آن  .به فرمان پدر زندانی شد و ندیمان و یاران وي نیز به بند گرفتار آمدند .ق.هـ  480الدوله محمود در سال سیف
گویا این واقعه بر اثر تهمـت   و سه سال در قلعۀ ناي زندانی شد هاي سو و دهکجمله مسعود سعد هفت سال در قلعه

اهیم عفو هاي غرا سرود و از سلطان ابرمسعود سعد در ده سالی که در زندان گذراند، چکامه. حاسدان اتفاق افتاده باشد
 -487/ 2: 1371صـفا،  (آزاد شـد  تا به شفاعت یکی از مقربان سـلطان عبـدالملک عمادالدولـه     و از بزرگان یاري طلبید

ها عضدالدوله شـیرزاد مـأمور   در آن سال. آنگاه به لاهور بازگشت و به سر و سامان دادن املاك پدرش پرداخت .)484
اما دیـري   داشت، حکومت چالندر را به وي دادحکومت هند شده بود و ابونصر وزیر که با مسعود سعد دوستی دیرینه 

ضب سلطان واقع شد و جملگی یارانش از جمله مسعود سعد محبوس شدند و به مدت هشـت  نپایید که بونصر مورد غ
الملک مشکان از زندان آزاد شد سرانجام به شفاعت ثقه .)34 :تا بی خوانساري،سهیلی  (سال در زندان مرنج گرفتار آمد 

اش به عهده داشت و عاقبـت در سـال   دار شغل کتابداري در دربار سلطنتی شد که این منصب را تا پایان زندگیو عهده
  ).30: 1375نوریان، (دیده از جهان فروبست  515

توانـایی او   ه سبک دلپسند و مؤثر خود مشهورندمسعود سعد از بزرگان فصحاي ایران و از جمله شاعرانی است که ب
نیـروي  . ناپذیر اسـت کارشده و چیرگی شگرف او در حسن تنسیق و تناسب ترکیبات اندر بیان معانی با کلمات گزینش

هاي گوناگون بیان کند و از این راه تعبیـرات و ترکیبـات تـازه    شده است که بتواند گاه معنایی را به شیوه سببخیال او 



  ۱۳۹۳پاييز ) ۲۳پياپي (، ۳سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۴

 
اما از  ترجیعات، مسمط، غزل و رباعی است دیوان فارسی او موجود است و مشتمل بر قصیده، مثنوي، قطعات،. بیافریند

هاي درونی احوال پریشان خود سروده، بسـیار  ر زندان و دوري خود از یار و دیار و بیان دغدغهمیان اشعار وي آنچه د
  ).489 /2: 1371صفا، ( استقابل توجه 

  
  ابیات وامدار متنبی -6

ی کنیم تا نشان دهیم که متنبیازده نمونه از ابیات قصائد مسعود سعد را با ابیاتی مشابه از متنبی مقایسه می ،در این بخش
ناگفته پیداسـت کـه ایـن جسـتار دلاویـز، تنهـا وابسـته بـه منـابع دیگـر           . گوي استهاي ادبی این شاعر پارسیاز اسوه

در این بخـش ابیـاتی از   . هاي دو شاعر استپژوهشگران نیست و حاصل خوانش دقیق و درنگ بسیار در تمامی سروده
بی است و دیگر شاعران فارس و عـرب در آوردن مضـامینی از   هاي آن ویژة متنایم که یا درونمایهمسعود سعد را آورده

جاي  اي که تقریباً اند و یا ترجمه واژه واژة ابیات این شاعر بزرگ عرب است به گونهاین دست بیشتر وامدار متنبی بوده
  .ماند که مسعود سعد از متنبی وام گرفته است تردیدي باقی نمی

گـران  تافته و گوش به سعایتالحمید بن احمد از او روي برکه ممدوحش عبدیابد میمسعود سعد آنگاه که در )الف
انـد،  نمایـان بـر او چیرگـی یافتـه و مقـرب بارگـاه امیـر گشـته        سپرده و مقام شامخش را به هیچ گرفته تا آنجا که شاعر

ماس انگارد و شـاعرنمایان را بـر   خواهد که مبادا فربگی را آالحمید میآشوبد و با بهره بردن از سرودة متنبی از عبد برمی
  :شاعر راستینی همچون او برتري بخشد

ــد  ــی گویــ ــو همــ ــی نکــ   :متنبــ
 

  آمـــاس  بـــاز داننـــد فربهـــی ز    
  ).296: 1339مسعود سعد، (             

طیب متنبی است وي آنگاه برگردان بیتی از ابو) 360 /1: 1385دهخدا، (هاي امثال و حکم است این بیت که از مدخل
آلود سرود و در آن از اي عتابالدوله اثر نهاد و به دیدة حقارت در او نگریست، قصیدهکه سعایت حسدورزان در سیف

  :الدوله نسبت به خویشتن فریاد شکوي سر داد تا مبادا شاعران دروغین را در شمار شاعران راستین آوردمهري سیفبی
ــادقَةً   ــك صــ ــرات منــ ــذُها نظَــ   أُعيــ

 

  أَنْ ت  مرو همــح ش نــيم ف مــح الش ــب س۵ ح  
  ۶). ۲۹۰ /۲: ۱۴۲۸المتنبي، (                    

  ).44: 1965ابن عباد، (هاي ارسال المثل است ناگفته نماند که بیت متنبی از نمونه
داند و یبالد و خویشتن را وامدار وي مهاي ممدوح خویش میمسعود سعد شاعري است ستایشگر که به دهش )ب

  :عطایاي وي را همیشه با خویش دارد چنان که طوق، ملازم گردن قمري است
  عجــب نباشــد کـــز منــت ایــادي تـــو    

 
  چو طـوق قمـري بـر گـردنم بمانـد اثـر       

                                          )189.(  
انگارد ا قمریان و فاختگانی میبه همین گونه، شاعر نابغۀ عرب در ستایش جود و بخشش مغیث بن عجلی، مردمان ر

  : استهاي ممدوح طوقی بر گردن ایشان که دهش
أَيـــــاد في الرِّقـــــابِ لَـــــه ـــــتأقام  

 
 و الأَطْــــواق ــــيه الحَمــــام ــــاس۷ الن  

                                   )۲ /۳۶۱( 



  ٩٥/     های ابوطيب متنبی و مسعود سعد سلمان  بررسی تطبيقی چکامه
  

 ب خـویش کـه بـه تحقیـر در او و    هاي درونی خـود، بـه مخاط ـ  در جایی دیگر، مسعود سعد ضمن ابراز دغدغه )ج
  : »کان زرینه در دل خاك جاي دارد«: گویدهایش نگریسته، در تشبیهی ضمنی می سروده

ــر   ــان ب ــو چن ــم     ت ــن دون ــه م ــان ک   گم
 

ــت    ــون والاس ــه چ ــر ک ــن نگ ــخن م   س
ــت    ــاك اســ ــار از خــ ــل زر عیــ   اصــ

 
  اصـــل عـــود قمـــار نـــه ز گیاســـت؟ 

                                           )52.(  
بینـد و در تشـبیهی ضـمنی    مصرع سوم برگرفته از سرودة متنبی است که خود را در میان مردم ولی فراتر از آنان مـی 

  :»مقدار استکان زر در دل خاك بی« : گوید می
و  ــغار ــاس صـــ ــه نـــ ــر ناســـ   دهـــ

 
 و  امــخ ــثٌ ضــ ــم جثَــ ــت لهُــ   إنْ کانــ

 ـــيهِ     وشِ فيبِـــالع مهـــنممـــا أَنـــاَ م  
 

 و    غــــامّبِ الرنُ الـــذَّهـــدعم ـــن۸ لَك  
                                  )۲ /۳۵۸.(  

  ).261 /1: 1403ثعالبی،  ؛26: 1965ابن عباد، ( ال سائره استاین بیت متنبی هم در شمار امث
هـاي واقعـی او را   مسعود سعد بار دیگر در فخر و نازش به سخنوري و سخندانی خویش، خطاب بـه آنـان کـه ب    )د

  :گویداند، میدرنیافته
  اگر چه همچو گیا نزد هر کسی خوارم

 

  کاسـت و گر چه همچو صدف غرقه گشته تـن بـی   
  عجب مدار ز من نظم و نثر خوب و بـدیع  

 
  نه لولو از صدف است و نه انگبین ز گیاسـت؟  

                                                 )56.(  
آنگاه که وي را به زندان شهر حمص افکندند، در شعر خود ابراز کرد کـه  . رم برگرفته از بیت متنبی استمصرع چها 

  :کاهدگرفتاري در این دخمه، هیچگاه از ارج و بهاي او نمی
  لَــو كــان ســكناي فيــك منْقَصَــةً    

 
   فــد ــاكن الصَّ ــدر س ــنِ ال ــم يكُ   ۹ لَ

                                  )۱ /۴۸۷.( 
  ).24: 1965ابن عباد، (هاي ارسال المثل است این بیت متنبی نیز از نمونه

زیـد امـا سرشـتی    کند که ممدوحش عمادالدین سعید بن منصور هرچند در میان مردمان مـی مسعود سعد ادعا می )ه
  :تر دارد که دیهیم گوهرنشان نسبت به گوهر خام، بهایی فزون دیگر دارد همچنان
  خلق و هـم از خلقـی و عجـب نبـود     بهی ز

 
ــوهر   ــد افســر گ ــوهر دارن ــم ز گ ــه ه   ک

                                          )203.( 
الدولـه،  اش در رثـاي مـادر سـیف   متنبی باشد آنجا که در پایان قصیده گرفته از سرودةرود که این بیت الهامگمان می

مشـک،  « : گویـد آورد و مـی براي پیشبرد ادعاي خود تشبیهی ضمنی میبخشد و ممدوح خود را بر همگنان چیرگی می
اي را در صناعت شعري بسته است گفتنی است نخستین بار ابوطیب متنبی چنین درونمایه. »برآمده از خون آهوان است

اي خـود از آن  ه ـهاي گوناگون در سـروده سرایان را خوش آمده، آن را برگرفته، به شیوهو دیگر شاعران به ویژه فارسی
  : اندبهره برده

  و فُـــقِ الأَنـــامم   فَـــإِنْ تنـــهم ـــتأَن  
 

  ۱۰ فَـــإِنَّ المســـك بعـــض دمِ الغـــزالِ    
                                    )۲ /۷۷.(  



  ۱۳۹۳پاييز ) ۲۳پياپي (، ۳سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۶

 
بیـت مسـعود سـعد را برگـردان بیـت متنبـی دانسـته اسـت         ، »تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی«کتاب نویسنده 

  ).38: 1965ابن عباد، (اند هاي ارسال المثل دانستهاین بیت متنبی را نیز از نمونه). 202: 1382، دودپوتا(
هاي شعري رایج در ادب فارسی و عربی است، از ایـن رو در میـان   فخر و نازش به سخنوري و زباندانی از گونه) و

از جمله این شاعران مسعود سعد . یش فخر نورزیده باشدتوان یافت که به توانایی خوشاعران قدیم، کمتر شاعري را می
هـاي  پنـدارد و سـروده  نمایانی نـاتوان مـی  گویی کرده تا آنجا که دیگر شاعران را شاعراست که در این باره بسیار اغراق

  : شمردهاي خویش برمیایشان را پژواکی از چکامه
ــن   ــدحت م ــه م ــنو ک ــن ش ــدحت م   م

  
  بهــــا باشــــدرشــــته در بــــی  

ــس    ــنیدي پــ ــو بشــ   از آواز او چــ
  

ــه آواز   ــد  همـ ــدا باشـ ــا صـ   هـ
                                  )109.(  

الدوله حمدانی سروده، از اي که متنبی در ستایش سیفاین بیت نوعی برگردان از مضمون متنبی است زیرا در چکامه
الحان است و دیگر شاعران تنها پژواك اي خوشطلبد که به اشعار دیگر شاعران وقعی ننهد که او پرندهممدوح خود می

  :آواي اویند
ني    وــإِن ــوتي فَ ص ــير ــوت غَ ــلَّ ص   دع كُ

 
  ۱۱ أَنـا الصــائح المَحكـي والآخــر الصّــدى   

                                   )۱ /۲۵۹.(  
  :گویدبالد که با خود میسخنوري چنان می در بیتی دیگر، مسعود سعد به توانایی و چیرگی خویش در میدان )ز

  گویا شود ز خواندن شعرت زبـان گنـگ  
 

  آن دیـده ضـریر  روشن شود ز دیـدن   
                                      )602.(   

ادعـا   الدولهآلود خطاب به سیفاي عتابمضمون این بیت شباهتی آشکار به یکی از ابیات متنبی دارد؛ وي در چکامه
گونه رسا که حتی ناشنوایان  گونه که باید او را قدر ننهاده و بهاي سخنش را ندانسته، سخنی آن کند که ممدوحش آنیم

  :یابندایان نیز ارزش آن را درمیو نابین
ــی  ــى أَدب ــرَ الأعَمــى إِل ــذي نظََ   أَنــا الَّ

 
 و     مم نْ بـِه صـ   12 أسَمعت کلَمـاتی مـ

                                  )2 /290.(  
هـایش  الحمید بن احمد بر این باور است که چکامهگوي در ستایش عبدنمونۀ بعدي جایی است که شاعر پارسی )ح 

  :جویداست؛ آنگاه براي تأیید ادعایش به تشبیهی ضمنی تمسک می قیمت گرفتهاز تشویق مهرآمیز ممدوح 
ــت    ــت گرف ــو قیم ــن از ت ــۀ م   گفت

 
ــر    ــه عجــب زر شــود ز مه   نحــاس ن

                                     )296.(  
 ،دمسـتق الدوله سروده و در آن پیروزي وي بـر  مصرع اول یادآور بیتی از قصیدة میمیۀ متنبی است که در مدح سیف  

  :رومیان را ستوده و خود را در شاعري وامدار آن امیر دانسته است فرماندة
ــذي لـ ـ   ــدر الَّ ــد في ال الحَم ــك ــهلَ   ي لَفْظُ

 
   مــاظ ــي نــ ــه وإِنــ ــك معطيــ   ۱۳ فَإِنــ

                                   )۲ /۳۰۵.(  
  :پیمایدگویی را میبا الهام از سرودة متنبی، مسیر گزافه» ابوالرشد رشید«مسعود سعد در ستایش  )ط

ــو روزي  ــت ت ــد ز دس ــه جوی ــر ک   ه
 

  نیســت ممکــن کــه باشــدش حرمــان 
  



  ٩٧/     های ابوطيب متنبی و مسعود سعد سلمان  بررسی تطبيقی چکامه
  

  ه قرب جـوار جـاه تـو داشـت    ک نآ و
  

ــدثان    14 هـــیچ بـــاکی نـــدارد از حـ
  که از بأس و سطوت تو بخسـت  نآ و  

  
  داد نتوانـــــدش زمانـــــه امـــــان 

  کــه از نصــرت تــو خــالی مانــد نآ و  
  

ــ  ــذلان ه بـ ــزد از خـ ــت گریـ   هزیمـ
                                     )408.(  

ابوطیب متنبی الهام گرفته است چه این که متنبی نیز در ستایش و بیان شکوه حسین بن  وي در این مدیحه از سرودة
  :شمارداش را فراتر از قدرت تقدیر میو اراده برد میاسحاق تنوخی، جایگاه ممدوح را فراتر از حد معقول 

    ــارِم ــت ح أَن ــن م ــدار ــرزق الأَقْ ــا ت   فَم
 

 ـ ـ  وأَن ــن م ــدار ــرِم الأَقْ   ۱۵ ت رازِقلا تح
                                    )۲ /۲۳۸.(  

  : انگاردبراي آدمی می مسعود سعد نام نیک را بعد از مرگ، زندگی دوباره )ي
  چو ذکر مردم عمري دگر بود پـس از آن 

 
  که ثابت است همه ساله منظر از مخبـر  

                                       )158.(  
مصرع اول این بیت برگرفته از سرودة متنبی است که نکوداشت آدمی را بعد از مرگ، عمر دوبـارة او  نیست که  بعید

  :داندمی
الثَّـــاني و هــر ــه ذكْـــر الفَـــتى عمـ   حاجتـ

  
  و ــه ــاَ قات ــغالُ   م شِ أَشــي ــولُ الع ۱۶ فُض  

                                   )۲ /۲۳۸.(  
و بیـت متنبـی نیـز از امثـال      )854/ 2: 1385دهخـدا،  (هاي امثال و حکم است د سعد از جمله مدخلاین بیت مسعو

  ).258 /1: 1403ثعالبی،  ؛65: 1965ابن عباد، (سائره است 
کند که هستی وامدار اوست و مؤنث منصور بن سعید، منزلت او را به خورشید مانند می مسعود سعد در ستایش )ك

  :داندا مضر به وصف ممدوح نمیبودن لفظ خورشید ر
  محسـوس  شـدي  را دیـده  گر جاهش شکوه

 
  سپهر و انجم بودي ازو دخان و شـرر  

  ز ماده بـودن، خورشـید را مفـاخرت اسـت     
 

  که طبــع اوست معانی بکر را مـادر  
                                    )203.(  

 :الدوله باشددر رثاي مادر سیفچه بسا مصرع سوم برگرفته از سرودة متنبی 

و     ــبيسِ عــمّــمِ الشاسأنيِــثُ لمــا الت  
 

 ــهِلالِ  و ــر للـــ ــذْكير فَخـــ   ۱۷ لاَ التّـــ
                                     )۲ /۷۶.(  

  ) اندیشیهمسان(=مضامین مشترك برآمده از توارد خاطر  -7
هاي شخصی و واقعیات زندگی؛ بـه  هاي گوناگونی است از آزمودهو جلوه تشابه معنایی گاه برآمده از توارد خاطر است

مبین وحدت نیازهاي بشر و همسانی معضـلات و معماهـاي آدمـی و     ،مشابهت افکار و اشتراك مضامین« ،دیگر عبارت
ر توارد صـرف و  و مبتنی ب) 15: 1379دامادي، (» هاي دیروز و امروز او در اینجا و آنجاي گیتیتشابه مسایل و دشواري

  ).311 :1370زرین کوب، ( استبرآمده از تلقی مشابه طبائع همانند از وقایع به یکدیگر 



  ۱۳۹۳پاييز ) ۲۳پياپي (، ۳سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۸

 
آن کـم و بـیش در    مایـۀ ایم ابیاتی را از دیوان مسعود سعد گزینش کنیم که درونبر این اساس در این بخش کوشیده

هر انسانی  ین مفاهیمی به ذهن هر شاعري بلکهچن. شودگوي دیده میسرا و فارسیهاي شاعران عربیبسیاري از سروده
  .هایی بر مبناي تجربه فردي استهاي روزگار و حکمتکند زیرا برآمده از عبرتخطور می

مسعود سعد همچون دیگر صاحبان فضیلت از باژگونی روزگار و چیرگی سفلگان بر وارسـتگان شـکایت سـر     )الف
گـاه از   خردورزان هیچ ،از این رو ؛شودتر می کوشد، اندوهش فزونر برتري میدهد و باور دارد که آنگاه که آدمی دمی

  : گیرندنمیاي جز اندوه و رنجیدگی از این عالم برگزند روزگار در امان نیستند و توشه
  فزونت رنج رسد چون به برتري کوشـی 

 
  گه که بر شوي به فـراز  تر شوي آنکه مانده 

                                           )292.(   
  : مضمون استو با این بیت ابوطیب متنبی هم) 1142 /2: 1385دهخدا، (هاي امثال و حکم است این بیت از مدخل

  أَفاضــلُ النــاسِ أَغْــراض لــذا الــزّمنِ    
 

ــنِ   ــن الفطَ ــم م لاهأَخ ــم ــن الهَ لــو مخ۱۸ ي  
                                    )۲ /۴۵۲.(  

  ).250 /1: 1403ثعالبی،  ؛30: 1965ابن عباد، (اند هاي امثال سائره دانستهاین بیت متنبی را هم از نمونه
اما بسیار کم بـه ایشـان    فضیلت نشو و نمو یافتهاي اصیل و صاحب حشمت و مسعود سعد هر چند در خانواده )ب

  :جویدتنِ خویش میدر خویش بلکه بالد و عظمت و جلال را نه در دودمانشمی
ــن بزرگاننــد     ــه اســلاف م ــر چ   گ

 
ــتاد      ــه اس ــر هم ــدر هن ــک ان ــر ی   ه

  نســبت از خویشــتن کــنم چــو گهــر   
 

ــش زاد      ــز آت ــترم ک ــو خاکس ــه چ   ن
                                  )106 .(19  

هـا ـ بـر     در میـان آن  ازیـر بسیار اندك از تبارش سخن به میان آورده باشـد   بالد وطیب متنبی نیز تنها به خود میابو  
مت و بزرگـواري سـرآمد دیگـران    یابد که در عظاند ـ کسی را نمی خلاف مسعود سعد که نیاکانش از رجال دوران بوده

دانـد، هـر چنـد کـه بلافاصـله از بـاب       نازد و خویشتن را مفخر گوهر تبار خود میاز این رو همواره بر خود می باشد؛
زدایـد و چنـین ادعـا    قدر هسـتند مـی  شود و این ابهام را که قومش مردمانی بیوارد می )زداییتکمیل، ابهام(= احتراس 

  :شدگان مرام و مسلک ایشان بوده استاند و پناه دادن به فراریان و فریادرسی رانده کند که آنان فخر عرب بوده می
ــرفوا بي  ــل شــ ــرفْت بــ ــومي شــ   لاَ بِقَــ

  
ــدودي    ــرت لاَ بِجـــ ــي فَخـــ   وبِنفْســـ

ــا      ــق الضـ ــن نطَـ ــلُّ مـ ــر کُـ ــم فَخـ   وبِهِـ
  

   ــد ــوثُ الطَّرِيـ ــانِي وغَـ ــوذُ الجَـ    ۲۰ د وعـ
                                   )۱ /۲۷۸.(  

اش ناپایدار است و هر آنچـه را بخشـیده،   داند که در دوستیوفایی میرا بی آنمسعود سعد در نکوهش روزگار،  )ج  
  :ستاندروزي باز می

ــداد  ــر چــه ب ــه ه ــن زمان   بســتد از م
 

  با که کـرده اسـت خـود زمانـه وفـا       
                                       )21.(  

کـرد  اش خطور نمـی د که هیچگاه دهش به اندیشهبواي میکاسهکند که اي کاش روزگار زفت سیهمتنبی نیز آرزو می  
  :تا بخواهد آن را باز پس گیرد



  ٩٩/     های ابوطيب متنبی و مسعود سعد سلمان  بررسی تطبيقی چکامه
  

  أَبـــداً تسَـــترَِد مـــا تَهـــب الدنّــــ
  

  21 یا فَیا لَیـت جودهـا کـانَ بخْـلا      
)2/ 139.(  

  ).261 /1: 1403ثعالبی،  ؛52: 1965ابن عباد، (اند هاي ارسال مثل دانستهاین بیت متنبی را نیز از نمونه
هـاي بـاران   هاي ناگوار را ریزدانـه پایان خویش و شکایت از روزگار، پیشامدمسعود سعد در بیان اندوه و رنج بی )د
  :بیندریزند و پایانی براي آن نمیمیداند که هماره بر او فرو می

  و غـم  بلا و محنت و اندوه و رنج و محنت
 

  هاي مطـر من بر چو قطرهه دمادمند ب 
                                   )157.(  

گوید که چگونه به جاي رسیدن به آمالش به یک باره باران بلایا و مصایب بـر او فـرو   متنبی نیز از فریبکاري دنیا می
  : ریخته است

  أَظْمتنِـــــي الـــــدّنيا فَلَمـــــا جِئْتهـــــا
  

ــائبا     ــي مصـ ــرت علَـ ــقياً مطَـ   ۲۲ مستسـ
                                   )۱ /۱۶۰.(  

جـو  وخورده که در میان برنایان جستورزي را نه در میان پیران سالرابطۀ پیري و کمال، دین ردفرزند لاهور در  )ه 
  :کندمی

  هزار پیر شناسم که مشـرك و گبـر اسـت   
 

  هزار کودك دانم کـه ازهـد الزهداسـت    
                                          )56(.  

  :فشارد که جوانی مانع خردوزي نیستمتنبی نیز بر این باور پاي می 
    ـــةلْـــمٍ بِمانِعح ـــنفَمـــاَ الحَداثَـــةُ م  

  
      و انـبّفي الش لْـمالح ـديوج بِ  قَـدـي۲۳ الش   

                                     )۱ /۱۸۵.(  
  ).59: 1965 ابن عباد،(هاي ارسال مثل است بیت متنبی از نمونه 

یابـد و  فراتر از خویشـتن کسـی را نمـی    ،گیردبینی قرار میمسعود سعد آنگاه که در اوج خودستایی و خودبزرگ) و
که  هیچ دیاري نیست مگر آن چ کس را یاراي برابري با او نیست وپندارد هیانگارد تا آنجا که میهمتایی براي خود نمی

 :شود که در زباندانی و سخنوري همسنگ او باشدعري در عرب و عجم یافت نمیآن گشته باشد و هیچ شا نام او شهرة
  هــر جــاي کــه مســعود ســعد باشــد 

 

ــاید     ــه سـ ــو چگونـ ــا او پهلـ ــس بـ   کـ
                                          )104.( 

ــالی    ــن خ ــر م ــایی ز ذک ــت ج   نیس
 

  سـت ا سـت یـا بیابـانی   ا گر چـه شـهري    
                                            )68.(  

  عـرب، کـس   منم کاندر عجم و اندر
 

ــره    ــن از چیـ ــون مـ ــانینبینـــد چـ   زبـ
                                           )63.(  

 .بیاورد که از خود سخن به میان سراید مگر آناي نمیاحوال اوست تا آنجا که هیچ قصیده هاي متنبی نیز آیینۀچکامه  
) 441: 1364فاخوري، (بالد قدر شمرد باز بر خویشتن میباید بر قدر ممدوح خود بیفزاید و خود را بیحتی آنجا که می

 :کشدو خود را فراتر از دیگران به تصویر می



  ۱۳۹۳پاييز ) ۲۳پياپي (، ۳سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۰۰

 
  إِنْ أَكُــــن معجبــــاً فَعجــــب عجِيــــبٍ

  
      ــد ــن مزي م ــه ــوق نفسِ ــد فَ ــم يجِ   ۲۴ لَ

                                   )۱ /۲۷۸.( 
گیـرد و خویشـتن را از   راه مبالغه در پیش مـی » پرنیان« گیري از آرایۀ جناس تام میان دو واژهمسعود سعد با بهره )ز

  :کندو از بیجانی به بوم نگارگري مانند می) حریر(= هاي دیجور زندان به تار پرنیان رنجوري شب
  چون تار پرنیان تـنم از لاغـري و مـن    

 

 ـ     رت بیجـان پرنیـان  صـو ه مانم همی ب
                                     )429.(  

هجران یار،  اي سه بیتی که در ایام شباب سروده است، در بیان شدت عشق خود هنگامهابوطیب متنبی نیز در چکامه  
  :نتوانندرا دیدن  اگر با مخاطبان خویش سخن نگوید، او کند که تا بدانجا مبالغه میدر وصف لاغري و رنجوري 

ــلالِ إِذا  ــلِ الخـــ ــردد في مثْـــ   روح تـــ
  

ــبِنِ      ــم ي ــوب لَ ــه الثَ ــريح عن ــارت ال   أَط
ــلٌ   ــني رجـ ــولاً أَنـ ــمي نحـ ــى بِجِسـ   كَفـ

  
ــرني    ــم تـ ــاك لَـ ــاطَبتي إِيـ ــولاَ مخـ   ۲۵ لَـ

                           )۲ /۴۳۹ - ۴۳۸.(  
 :انگارد که خوي حیوانی دارندارپایانی میهآید، آنان را چمان زمانش به ستوه میمسعود سعد آنگاه که از کردار مرد )ح 

  ز اهل عصر چه خواهم که اهل عصر همه
 

  خــوي طبــع ســتوران مــاده را ماننــده بــ 
                                          )121.( 

نگرد و خویشتن را جـداي از ایشـان   میخویش دربینی به همگنان بزرگمتنبی نیز مانند مسعود سعد از فراز قلۀ خود
داند که در پی شبان، روان هسـتند و هـیچ   ندانی میفنگرد و آنان را گوسمیتحقیر به ایشان در تا آنجا که به دیدة داندمی
  : یابندنمیدر

  ــم اـ أُمـــــ ــلِّ أَرضٍ وطئتهــــــ   بِكُـــــ
 

 مهـــــا غَـــــنكَأَن بـــــدععـــــى لر۲۶ ت  
                                     )۲ /۳۵۱.(  

دهـد و از چـرخ دوار و   نمـی طبع که به خواري و زبونی در برابـر دشـمن تـن در   مسعود سعد شاعري است بلند )ط 
  :کشدمردمانش زبونی نمی

ــز    ــدو هرگـ ــع عـ ــوم خاضـ   نشـ
 

ــکن    ــد مس ــمان کن ــر آس ــه ب   گرچ
                                  )394.(  

جوید و ذلت را در فـردوس بـرین تـرك    هاي دوزخ میو عزت را در شراره می دهدباره داد سخن متنبی نیز در این 
  :گویدمی

  ــى و ــز في لَظـ ــبِ العـ ــذُل فَاطْلُـ   ذَرِ الـ
 

 لَ و    الخُلـــود كـــانَ في جِنـــان ۲۷ لَـــو  
                                   )۱ /۲۷۸.(  

خود افسوس نخورد، یادي از آن نبرد و  طلبد که بر گذشتهاطب خود میاي اندرزوار از مخمسعود سعد در چامه )ي  
  :به فرداها نیز چشم آز درنبندد و تنها امروز را دریابد

  دي رفت و جز امروز مدان عمر که امید
 

ــاید جــان را     ــاید و برس ــیار بفرس   بس
                                       )581.(  

 



  ١٠١/     های ابوطيب متنبی و مسعود سعد سلمان  بررسی تطبيقی چکامه
  

هاي او را رفتهپاید و اندوه از کفورزد که سرور آدمی نمیو بر این مهم تأکید می پردازد یممتنبی نیز به این موضوع 
  :گرداندباز نمی

     بِــه ــرِرتمــا س ــرورس ــدومفَمــا ي  
 

  نُ   وــز ــت الحَـ ــك الفائـ ــرد علَيـ   ۲۸ لا يـ
                                   )۲ /۴۶۸.(  

  نتیجه
 نخسـت، درون : بنـدي کـرد  توان در دو بخش کـاملاً متمـایز دسـته   ن متنبی ومسعود سعد را میمضامین مشترك میا - 1

گونه مضامین ابتدا از اندیشۀ وقّاد متنبـی   بوده است؛ چه این متاثر از متنبیگمان هایی که مسعود سعد در بیان آن بی مایه
در دیوان تمامی شـاعران بـه آن ارجـاع     را مشابه نمود یافته که بزرگان ادب، معانی ويجهیدن گرفته و چنان در دیوان 

  .انددهند و اذعان دارند که تمامی از متنبی تأثیر پذیرفتهمی
در . و فکري و شرایط همسان اجتماعی و سیاسـی اسـت  اشتراکات روحی  ها و مضامینی که برخاسته ازاندیشه دوم،

. شـود نشانی از ترجمه و اقتباس از ابیات متنبی دیده نمـی  گونه معانی چنان هستند که در آن با وجود همسانی،واقع این
هـایی انگاشـت کـه    ها را سرچشمهآورد و باید آن توان از باب توارد خاطر به شمارهمسانی این دست معانی را تنها می

  .اندها بردهاند و بهرهها برگرفتهخود از آن جرعه به نوبۀ یک شاعران هر
گونه مضامین بیشتر مشـتمل   شود که اینرك میان متنبی و مسعود سعد چنین دریافت میبا واکاوي مضامین مشت - 2

  .هاي ناب انسانی استآمیز، خودستایی شاعرانه و اندیشهاغراق بر ستایشگري
اند تا بیـنش خـود را از زنـدگی و جهـان     اند و کوشیدههر دو شاعر در آفرینش امثال وحکم توانایی وافري داشته -3

. ن، در قالب بهترین جملات و کوتاهترین عبارات عرضه کنند  و امثال و حکم منظوم بسیاري از خود برجاي نهندپیرامو
هـاي  هـاي شخصـی و سـال   از تجارب زندگی و آزموده نی بر مکتب فلسفی خاصی نیست بلکهها مبتگونه حکمت این

  .تنهایی در زندان و آگاهی از فرهنگ عربی و فارسی برخاسته است
  

  ها نوشت یپ
مسعود سعد سه دیوان داشت که یکی به پارسی و دیگـري بـه تـازي و سـومی بـه هنـدوي بـود         :گویدعوفی در این باره می -1 
  ).247: 1324مسعود سعد سلمان، (
  .در میان یهودیان است) ع(اقامت من در سرزمین نخله مانند اقامت مسیح  -2

  .امان امتی که امیدوارم خداوند آنان را اصلاح کند، غریب افتادهدر میان قوم ثمود، در می) ع(من مانند صالح 
  .بهبهان امروزي -3
اسبان، شبان، . گذاردمی] بر زمین[هستم که ] بشري[ اند خواهند دانست که من بهترینتمامی آنان که در این محفل گرد آمده -4

  .شناسندبیابان، شمشیر، نیزه، کتاب و قلم مرا می
  .م نگاه راستین تو را از آن که مباد آماس را فربهی انگاردده پناه می -5
از این پس، براي پرهیز از تکرار، در ارجاع به دیوان مسعود سعد به ذکر شماره صفحه و در ارجاع به دیـوان متنبـی بـه ذکـر      -6

  .شود شماره جلد و شماره صفحه اکتفا می
  .»شش ممدوح طوق گردن ایشانتو گویی مردمان، فاختگانی هستند و دست جود و بخ« -7



  ۱۳۹۳پاييز ) ۲۳پياپي (، ۳سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۰۲

 
  :دیوان ابوتمام نیز نظر داشته است مسعود سعد بهابوتمام پیش از متنبی مضمونی از این دست در دیوان خود آورده و چه بسا 

  أَبقَـــين في أَعنـــاقِ جـــودك جـــوهراً
  

    ــاد ــواقِ في الأَجيــ ــن الأَطــ ــى مــ   أَبقــ
 )۲۹۸/ ۱: ۱۹۹۴ابوتمام، (                  

  .اند هرچند پیکرهایی تنومند دارندمایهروزگاري است که مردمانش حقیر و بی -8
  .چه کان زر در دل خاك است نیستممن با زیستن میان ایشان از شمار آنان 

  .گرفتبود، در در درون صدف جاي نمی اگر ماندن من در تو نقص من می -!اي زندان -9
  :ة عباسی پیشتر از متنبی چنین مضمونی را آورده استبایستۀ  ذکر است که الخبز أرزي شاعر دور

ــكناي نقصــــانا لمترلــــتي   ولــــيس ســ
  

ــه الصــدف   ــدر لا يــزري ب   فــيكم كمــا ال
  )۳۲: ۱۹۶۱العميدی، (                       

 .حالی که از آنان هستی، جاي شگفت نیست که مشک از خون آهوست اگر بر مردمان برتري داري در -10 

  .ها کنند و دیگران تنها پژواك آواي من باشندجز آواي مرا رها کن زیرا منم آن خنیاگري که از وي حکایتهر آوایی  -11
  .شنوایاندهایم ناشنوا را میمن آنم که نابینا در شعر من درمی نگرد و سروده -12
  .امرا به رشتۀ نظم کشیده تو را سپاس زیرا تنها لفظ گوهر شعر از من است و بخشندة آن گوهر تویی و من تنها آن -13
  .حدثان به معناي شب و روز است -14
  .سازداش باشی، محروم نمیدهد و هر آن کس را که تو روزي دهندهتقدیر هر آن کس را که تو محرومش سازي، روزي نمی -15
  .ی دل مشغولی اوستاش قوت روزانه او و باقی زندگعمر دوباره اوست و نیازمندي] بعد از مرگ[نکوداشت آدمی  -16
  .مونث بودن براي خورشید مایۀ ننگ نیست همچنان که مذکر بودن براي هلال مایۀ فخر نیست -17
  .ترین مردم کسی است که کمترین بهره را از هوشمندي داردغماند حال آن که بیبزرگان آماج تیرهاي زمانه -18
  :از دو بیت شاعر گمنام عرب است لازم به ذکر است که این سرودة مسعود سعد برگردانی -19

ــي و و ــي  لکنـــ ــان اعتزائـــ ــار      إن کـــ ــهم خيـــــ ــی وزراء کلـــــ   إلـــــ
ــري  ــدر فخــ ــم کالــ   بنفســــي لا ــ

  
ــار      ــوه نــ ــاد أبــ ــا کالرمــ ــا أنــ   ومــ

  ).۵۲۷: ۱۳۷۹دامادی، (                      
د و نه به نیاکان خود که به خویشتن انام نیستم بلکه آنان از وجود من شرافت یافتهشرف خویش را وامدار قوم و قبیله -20 

  .بالم می
  .شدگان کار آن هاستهاست و پناه دادن به فراریان و فریادرسی راندهنازش تمام عرب به آن] با این حال[

  ).بخشیدکاش از آغاز چیزي نمی(بود ستاند پس اي کاش بخشش او بخل میبخشد، بازمیدنیا همواره هر آنچه را که می -21
  .کام ساخت پس در طلب آب، آهنگ او کردم لکن باران بلایا را بر من فروریختیا مرا تشنهدن -22
 .شودجوانی مانع شکیبایی نیست که گاه شکیبایی در برنا و پیر یافت می -23

  .یابدام، این خودشیفتگی انسان شگفتی است که برتر از خود کسی را نمیاگر خودشیفته -24
ام برگیرد، پیکرم را نشانی افریز جاري است تا به آنجا که هرگاه باد وزیدن گیرد و جامهار همچون دندانروانم در پیکري نز -25

  . نزاري پیکرم را همین بس که هرگاه تو را ندا در دهم، مرا نخواهی دید. نباشد
  :سعدي شیرازي این بیت را از متنبی برگرفته و با ظرافت زیبایی به فارسی برگردان نموده است
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ــرد   ــد ببـ ــن اوفتـ ــر در مـ ــاد اگـ   بـ
 

ــده    ــه نمان ــی  ک ــه تن ــر جام ــت زی   س
  ).183: 1379دامادي، (                    

  .چریدنداي میدر هر سرزمین که گام نهادم مردمانی بودند که چون گوسفند در پی برده -26  
رو که در ادب عربی، چنین مضامینی را به  لکن از آن د برگرفته از این بیت متنبی باشدرود که بیت مسعود سعهر چند گمان می

ها باشد، جانب احتیاط را پیشه مایه برخاسته از توارد خاطر و نزدیکی اندیشهاین درون داردتوان یافت و از سویی امکان وفور می
  .»االله أعلم«ساختیم و این دو بیت را در بخش مضامین برآمده از توارد خاطر قرار دادیم 

  .هاي آتش بجوي و ذلت را هر چند در فردوس برین باشد، رها کنرارهعزت را در ش -27
  .گرداندهایت را بازنمیرفتهپاید و اندوه ازکفاي، نمیشادمانی آنچه به آن شاد گشته -28
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